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ی موردی  های جنسیتی؛ مطالعه ی تمرکززدایی برای ایدئولوژی رهاوردهای نظریه
 «لجباز»ی  افسانه

 

 ∗∗ زاده سودابه شکراله          ∗ مرتضی خسرونژاد
 شیراز دانشگاه

 چکیده
نوساا  میاا    ) ی تمرکززدایی ی رهاوردهای نظریه هدف از پژوهش حاضر مطالعه
، از «لجباز»ی  های جنسیتی در افسانه برای ایدئولوژی (تمرکزگرایی و تمرکززدایی

بار ن  اسا  تاا باا رویکاردی      رو  ازایا   ؛اسا   هاای باب ی   قصه ی مجموعه
ت لیلی و روش ت لیل انتقادی گفتما  رهاوردهاای ایا  نظریاه را بارای      تفسیری

 ی عاطفه  شناخ  نظریه،دهد که در پرتو ای   های جنسیتی بکاود و نشا  ایدئولوژی
اجتمااعی   و عااطفی   دستیابی به هدف، چگونه با مباانی شاناختی  شخصی  برای 

ی ای  نظریه، همدلی خوانناده باا    د و سرانجام در سایهبرهمکنش دارن ایدئولوژی
دهاد، مکاانیزم شاناختی     می ای  پژوهش نشا  .چگونه اس ( مت  روایی)گفتما  

هاای   نوسا  میا  تمرکزگرایی و تمرکززدایی، همزما ، به القا و لغاو ایادئولوژی  
تنیده و  شناخ  و عاطفه، درهم ،همچنی  در پرتو ای  نظریه .شود جنسیتی منجر می

ی شخصای  باا مباانی    «عاطفاه  شاناخ  »ای یگاناه هساتند و بارهمکنش     گونه به
به ای  بورت اسا  کاه شاناخ  دقیا       عاطفی و اجتماعی ایدئولوژی شناختی

ی  عاطفاه  ،هاای جنسایتی   عاطفیِ ایادئولوژی  زیربنایی شناختیشخصی  از مبانی 
ماا  ایا  دو در   أتو خواند و تمرکززدایی   را از سوی او فرامییمتناسب با موقع
با تغییر در رفتار به دستکاری ایادئولوژی و درنتیجاه دساتیابی باه      مقام یک کل،

ای ثابا  و   سرانجام در پرتاو ایا  فرنیناد شاناختی، خوانناده     . انجامد هدف می
شاود   می ای در نوسا  و جاری ساخته بلکه خواننده ؛شده وجود ندارد تعیی  ازپیش
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هاای ایادئولوژیک گفتماا  روایای و      همدلی با جنباه که در یک بازی دائم، میا  
های نوسانی در ذه  خواننده به  چنی  حرک . گرفت  از ن  در نوسا  اس  فابله

 ؛نورد مای  هاا را فاراهم   دهد که امکا  خوانش انتقادی گفتما  می ابهام همدلی ت 
ش در بخ توا  روشی نگاهی نوسا  میا  تمرگزگرایی و تمرکزدایی را می ،رو ازای 

  .ها دانس  خوانش انتقادی گفتما 
ا ایادوولوییا تررکززدایا ا   «لجبااز »ی  هاای ایرانا ا افساانه    افساانه  :های کلیادی  واژه

 .عاطفها هردل  شناخت
  

 مقدمه. ۱

ها بادانیم   بین  ها و جهان ای از باورهاا ارزش خواه ایدوولویی را در معنای  عاما مجروعه
نظار  و خواه در معنای خاصا اعِرال قدرت گاروه ییاره بار گاروه فرومرتباها بناا بار        

های  روایتا  عااری از ایادوولویی نیسات و ایادوولویی       (   ۱ )  و استیونز  کالم مک
هاای  کاه    ازجرلاه ایادوولویی  . نرایاناد  ما   های آشکار و نهان مات  ر   هرواره در لایه

خاود اختاااص   گون را باه   اگون  های پژوهشبوده و  کودکی هریشگ  ادبیات  دغدغه
 (. ۱: ۸۳۱ استیونزا ) استهای جنسیت   ایدوولویی اداده

گرای  و تااخت  باه    انتقادی از جرله زن های ی نظریه نقادانهاندازشدن صدای  با طنی 
ی زناان کاه از    های نابرابر قدرت میان زن و مارد و جایگااه اجترااع  فرومرتباه     رابطه»

ا  و شاوت   از اسل  نقل ؛ به ۱۱ ا  و ایتا ۸وورل)« خیزد پخشندگ  نادرست قدرت برم 
ساال و خاواه ادبیاات کاودکا از      گراا خواه در ادبیات بازر   ا نقد ادب  زن(۸  : ۱۱۸ 

های ادب ا ایا    با خوانش و نگاه  دوباره به مت »خواهد  جرله قلرروهای  است که م 
هاا را   دهناد شناساای  و آن   ما   دست از فرومرتبگ  زن بهها را که تاویری  ایدوولویی

رو در باا  القاا و    ازایا   ؛(۳۸ : ۱۱۱ ا ۱برسالر )« کشد پرسش تحلیل انتقادی کند و به
ادبیااات کااودک  گوناااگونهااای جنساایت  در یانرهااای  کشاایدن ایاادوولویی پرسااش بااه

باا نگااه     هااا  آن رساد بیشاتر   ما   نظار  اما باه  ؛است شده پرشرار انجام  های پژوهش
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نادرت   اند و به کرده اجتراع  آن توجه ی فرهنگ  تنها بر جنبه اها سویه به ایدوولویی یک
 ؛اناد  هاا پرداختاه   بنیاد ذهن  و شناخت  درگیر در سازوکارها و کارکردهای ایدوولویی هب
 ؛اجترااع  نیسات   ای فرهنگا   پدیده فقط اترا ایدوولویی که در رویکردهای تازه حال  در

در بارهرکنش و   آنا کشایدن  پرسش بازتولید و به و ه  و جامعه هر دو در تولیدبلکه ذ
 .های داوم هستند بستان بده

اجترااع    شناس هلندی که به ایادوولویی باا رویکاردی شاناخت      ا گفتران دیک وان
جامعاه و گفتراان    و نگرد و تکوی  و بازتولید آن را برخاسته از برهرکنش شاناخت  م 
ی پژوهش  به رویکردهای شناخت  به ایادوولویی   توجه  جامعه اشاره به ب داندا در  م 

کاه از علاوم    ی ایادوولویی  مطالعات کلاسیک دربااره ای از  بخش عرده»بر آن است که 
هاای   هاای ییارها جنابش    ای عرده با تررکز بر طبقها گروه گونه به اخیزند اجتراع  برم 

 ی شااناخت  ایاادوولویی را نادیاادههااا جنبااه ااجتراااع ا قاادرت و جنساایت و فرهناا 
تار باه ایادوولویی نیاز      وا رویکردهای تازهابه باور  (.viii: ۱۱۳ دیکا  وان)« اند انگاشته

اناد و از ساوی دیگار     های علوم شناخت  را ینادان خواساتن  ندانساته    گوی  پیشرفت»
ندرت باه پرساش سااختارها و کارکردهاای ذهنا        مطالعات جدید علوم شناخت  هم به

 (.هران)« اند داده دوولویی اشتیاق نشانای
ی بارهرکنش شاناخت و    کید بر ناگزیری مطالعات ایدوولویی از مطالعهأبا ت  پرویا

ماان  أحضاور تو اگر تحلیل ایدوولویی بایاد  »کند که  م  ایدوولویی ای  پرسش را مطرح
زیربناای     فرآینادهای  نشاده کاه   حال  باشادا هناوز ایا  پرساش      برداشته را در ای  دو
ها شکل  شوند آن م  باعثکدام فرآیندها و  ییستها  ایدوولویی[ شناخت ] سازی مفهوم
ی  ی گرشاده  ی ذه ا هنوز حلقه مطالعه ادر حقیقت ؛وجود دارد اگیرندای به خود  ویژه

ی گرشاده را   و ای  حلقها. (۱۱ :   ۱ پرویاا ) «استتحلیل انتقادی گفتران  مطالعات
آمیخت  تحلیل انتقادی گفتراان   داند و درهم م   و جانسون ۸شناخت  لیکافشناس   زبان

با ایدوولویی  مرتبطهای  رند برای پژوهشتشناس  شناخت  را ابزاری قدر گفتران و زبان
 .بیند م 
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ا رسد رویکرد شناخت  نوسان میان تررکزگرای  و تررکززدایا   م  نظر ای  حال به با
 آیاد و  ما   بنیان ساختارها باه شارار   گیردا ا دربرم الگوهای کل  تفکر رکه  به ای  دلیل

از خزایا  و   نقال  ؛ به۱۳۳  ا و گینزبر   اپُر)است « تری  مکانیزم شناخت  انسان بنیادی»
ی شاناخت و   بودنش بر هر دو جنبه افزون بر اینکه با دیالکتیک  ؛(  : ۱۱۱ خسرونژادا 
هاای جنسایت  بینشا      ایادوولویی های شناخت   ی مکانیزم مطالعه درد و دارفرهن  نظر 

ذها  ماا از   » خسرونژاد در تعریف ای  فرآیند بر آن است کاه . دهد م  دست تر به یرف
با تررکز بر یک پدیده یا یک بعد یاا یاک ساطز از پدیاده آن را      سوی  گرایش دارد که

ای کاه آن را   از پدیاده  کند و از سوی دیگار ایا  تواناای  را دارد کاه     بشناسد و جذ 
ای دیگار یاا بعاد و     کرده یا مجذو  آن شده جدا شودا فاصله بگیرد و به پدیده جذ 

تراام  . تار دسات یاباد    تار و یرف  سطح  دیگر برود و از ای  راه باه شاناخت  گساترده   
پا   . اناد  مکرل[ تررکززدای تررکزگرای  و ] دو فرایند  های ما حاصل انجام ای آگاه 
دن در یک بعدا جنبه یا ویژگ  از واقعیت ش است از درگیر و جذ  عبارت گرای تررکز

ای توانای  ذهن  اسات   که تررکززدای  گونه دیدن واقعیت تنها از یک نظرگاه؛ درحال  و
 ی پیوسته های ما از راه نوسان آگاه  .است  که کنش آن درست در خلاف جهت یادشده

: ۸۱۱  داخسارونژا ) «شاوند  ذه  میان تررکزگرای  و تررکززدای  تشکیل و تکریل ما  
 ۱).  
 

 پژوهشی  پیشینه. ۲
 دستههای مقالها آن را به سه  را مرور و با توجه به هدف پژوهشی  در ای  بخش پیشینه

 ؛اناد  کارده  را مطالعاه  «لجبااز »ی  ای ویاژه افساانه   گونه های  که به تحقیق: کنیم م  تقسیم
هاای  کاه    تحقیاق اناد و سارانجام    شاده  های  که با رویکارد تررکززدایا  انجاام    تحقیق

اولا تحقیاق ساعیده    گروه های یک  از نرونه .اند ها بررس  کرده ایدوولویی را در افسانه
 و هاای صابح  بررسا  کارده     در افسانهرا ی زنان  است که مکر و حیله( ۸۱۸ )روستا 
. باوده اسات  شاده در ایا  پاژوهش     هاای بررسا    نیاز یکا  از نروناه    «لجباز»ی  افسانه

ی زن در ای  افساانه از ناو     نتیجه دست یافته که فریب دزد به وسیلهپژوهشگر به ای  
 .آید نر  شرار منف  به ارو ازای  ؛اندیش  است یاره
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الگوهاا و   کها   از بررسا  (  ۱۱ )  شاام   و حسا  الِ   جی  گاری های  بر اساس یافته
 اهای عامیانه افسانههای  مایه یک  از ب  اهای عامیانه و ادبیات نوشتاری های افسانه مایه ب 

را  «لجبااز »ی  افسانه است؛ آنان هرچنی  بندی میان زن و شوهر ویژه شرط به ابندی شرط
شرول و  ی جهان ای  افسانه ۸تامپسون. اند آورده شرار بندی به ی شرط مایه ای با ب  افسانه
ها و  یفههای زندگ  زناشوی  بر سر وظ شده در اروپا و آسیا را که بر مدار یالش شناخته
 داناد  ما    بنادی خاموشا    شرط های گرددا در شرار افسانه های خانوادگ  م  مسئولیت

های تاریخ  ای  افسانه در شارق   به ریشه(   ۱ )  براون .( ۱ : ۱۱۱ تامپسونا : نک)
ایاا  افسااانه در  اوا بااه باااور. و غاار  پرداختااه و خاسااتگاه آن را هنااد دانسااته اساات

 . پذیرا بوده استهای  را  و غر  تحولوبرگشت مداوم به شرق  رفت
وا زن ا. ای  افسانه را با رویکرد تررکززدای  بررس  کارده اسات  (  ۸۳ )خسرونژاد 

مند و فرابالناده ساود    زیرا زن از معاومیت  نظام ؛داند را تررکززدا و مرد را تررکزگرا م 
ی  مایاه  کاه مارد در معااومیت خاود فروماناده و هرای  عامال دسات         حال  بردا در م 
افزون بر ای ا رویکارد تررکززدایا  در بررسا     . کشیدن او در ای  افسانه است سخره به

و دیگر یانرهای ادبیات کودکا هرچاون  ( ۱۱۱ خزای  و خسرونژادا )مطالعات تطبیق  
 کاار  باه (  ۸۱ ؛ فیروزمنادا   ۸۱ ؛ قاسار ا  ۸۱۸ میرقادریا : نک)های تاویری  کتا 

 .گرفته شده است
هاا   ای ویاژه باه رویکارد تررکززدایا  بار افساانه       گوناه  های  که باه  ژوهشدر میان پ

های صبح  را  افسانهبرخ  (  ۸۳ )خسرونژاد : خورد به یشم م  نرونهدو  اندا پرداخته
هاا دسات یافتاه     با ای  رویکرد بررس  کرده و به شگردهای تررکززدای  در ای  افساانه 

های انجوی را با ای  رویکارد بررسا     افسانهنیز (  ۸۱ )مرادپور به پیروی از اوا . است
باه شاگردهای    اشده به کوشش خسرونژاد افزون بر شگردهای یافت مرادپور ؛ البتهکرده

 .ای نیز دست یافته است ی تازه تررکززدایانه
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 ؛ برای مثالاهای  انجام شده است ها نیز تحقیق ایدوولویی و افسانه ی بارههرچنی  در
ای زبانا ایدوولویی و سویگ  را در ادبیات داستان  کاودک   ا در مقاله(۱۱۱ )  اُزاما جرا

را در  هاا  و ایا  افساانه  ا. بررس  کرده است  دونالد های پریان جرج مک نهو برخ  افسا
ی ویکتوریاا   هاای جنسایت  دوره   و نقاش  ۸سکسانگ مقام انتقاد اجتراع  به هنجارهای 

 اتار  با انکار مفهوم جن  فرومرتباه  ادونالد های مک دیده و به ای  نتیجه رسیده که افسانه
هاا افازون بار     ایا  افساانه  . مخالف استی ویکتوریا  ی متوسط دوره طبقههای  ارزش با

هاا ابازار    ایدوولویی در ای  افسانه. بخشد هویت عقلان ا به زنان هویت احساس  نیز م 
 .قدرترند انتقاد اجتراع  است

هاای پریاان     که با نگااه مارکسیسات  باه افساانه    محقق  است ( ۱۱۱ )  جک زایپ 
هاای   های عامیانه و نوشاتاری پریاانا افساانه    او با نگاه متفاوت به افسانه. نگریسته است

نوشتاری پریان را ابزار القای ایدوولویی نویسندگان بوریواا بارای اظهاار ترایلشاان باه     
هاا باا    و ایا  افساانه  ایادگاه  درواقعا از د آزادی فرهنگ  و اجتراع  بیشتر دانسته است؛

ی  ای به تاریخچاه  ا در مقاله(تا ب )  تازی  اِروم. هستندهرساز ریوازی وهای ب ایدوولویی
ی زن و مارد   پرداخته و رابطه برادران گریمهای پریان  های جنسیت  در افسانه ایدوولویی
 ؛کرده اسات  شده از ای  مجروعه بررس  ی شناخته های جنسیت  را در پنج افسانه و نقش

هاا از   بازگوی  ای  افسانهو اندازی فرویدی که به بازنگری  ها را از یشم سپ  ای  نقش
 .گرایان انجامیدها بحث کرده است سوی زن

ی شاناخت   تررکززدایا  بارای     بررسا  رهاوردهاای نظریاه    ای حاضار  هدف مقاله
؛ اسات صابح   هاای   قااه  ی از مجروعاه  «لجبااز »ی  افسانه های جنسیت  در ایدوولویی

نظریاها شاناخت   د که در پرتو ای  نده نشانکوشند  هرچنی  نگارندگان در ای  مقاله م 
عااطف  و اجترااع     شناخت یگونه با مبان   اشخایت برای دستیاب  به هدف ی عاطفه

ی ای  نظریها هرادل  خوانناده باا گفتراان      در سایه اینکهبرهرکنش دارند و  ایدوولویی
 .استیگونه ( مت  روای )
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. Osama Jarrar 
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  و اعِراال قادرت گاروه ییاره بار      گا ای  تحقیق معنای عام ایدوولوییا یعن  ییر
اجترااع    و رویکردش به ایدوولوییا با رویکردهای شاناخت   در نظر گرفته را« دیگری»

هاای شاناخت     لفاه ؤاما در تعریف م ؛(۱۱۳ دیکا  انو: نک)ت به ایدوولویی هرساز اس
تار   ناوا باا رویکردهاای تاازه     گیارد و هام   ما   پایش  متفااوت را در   جهتا  اایدوولویی

؛ ۱۳۱ ا   دسااوزا ؛ ۱۱ ا ۸داماساایو ؛ ۱۱ ا  ؛ لاادو۱۱۱ ا  پسااوآ :نااک)شناساا   روان
یگاانگ   بار   ادانناد  ناپاذیر ما    عاطفه و انگیزش را جدای  و که شناخت ( ۱۳ ا  ایزارد

ی حاضار   مقالاه هاا  با توجه به ای  هدف. است متررکزعاطف  ایدوولویی  مبان  شناخت 
 :ی زیر است گانه های سه گوی  به پرسش به دنبال پاسخ

هاا و   ایادوولویی ی  هراه بارای   ا در کال رویکرد شناخت  تررکززدایا  ( های)کارکرد.  
 های جنسیت  در ای  افسانه ییست؟ ایدوولوییطور ویژها برای  به
ی «عاطفاه   شاناخت »در پرتو فرآیند شناخت  نوسان میان تررکزگرای  و تررکززدایا ا  .  

های جنسیت ا یگونه برهرکنش  دارناد   برای دستیاب  به هدفا با ایدوولوییشخایت 
 های  دارد؟ برخاسته از ای  برهرکنش یه ویژگ   ی و جایگاه سوی

 است؟ یگونه افسانه با خواننده هردل  شناخت ا مکانیزم ای  پرتو در. ۸

 ازرا  ۱هرادل ا تعریاف ساوزان کای     ای  مقاله در پیوند با پرسش سوما در تعریف 
و  ۳در تعریف کی ا هردل ا فرآیندی خودانگیختاه . گزیند بحث هردل  در روایت برم 

ی  دیگار یاا شانیدن دربااره    فاردی  هاای احساسا     ی حالات  است که با مشاهده ۱نیابت 
باه ایا  معناا     ؛( : ۱۱۱ کی ا ) کنیم در خود احساس م  ااش احوالش یا خواندن درباره

کناد ماا نیاز     حساس  مشترک با او داریم و هر آنچه را او از نظر احساس  تجربه م که ا
 .کنیم تجربه م 
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ابازار  . تحلیل  انجام شده است پارادایم کیف  و با رویکردی تفسیریای  پژوهش در 
میکاات و  )اسات   کنناد خاود محقاق    ما   اشااره   و مورهاوس   که میکات ینانتحقیق 

ای  تحقیق را از ناو  تحلیال انتقاادی گفتراان     توان  هرچنی  م (. ۱ :  ۱۱ مورهوسا 
ی تحقیق به یگونگ  نقش مت  در القای قدرت ناابرابر اجترااع ا    در ای  گونه. دانست

 (.  ۸:  ۱۱ دیکا  وان)شود  م  بازتولید و ایستادگ  در برابر آن پرداخته
 

 ی افسانه خلابه. ۳
. مرد تنبل و بیکار است ا اماو زبروزرن  کاربرزن  ؛کنند زن و شوهری با هم زندگ  م 

خواهد که برای کارکردنا از خانه  از او م  انهزن که از تنبل  مرد به ستوه آمدها خشرگین
دادن  های  برای زنا مسائولیت آ   مرد نیز با تعیی  وظیفه. پذیرد اما مرد نر  ؛برودبیرون 

شارط   اسارانجام . پاذیرد  نرا  را وظیفاه  ایا   نیز زن  ؛کند به گوساله را به زن واگذار م 
ی آن زنا فردا. زودتر حرف زدا گوساله را آ  دهد ک هر  روز بعدا بندند از صبز م 

بار  نیاز  مارد   .کند حرف بزندا خانه را ترک م و در خانه براند  مبادا از ترس اینکهروزا 
اماا مارد کاه     ؛خواهد رسد و مقداری نان از او م  گدای  از راه م  .نشیند خانه م  درگاه

دهد و گدا که واکنش  از  هی  جواب  به گدا نر  ای زنش است کند او فرستاده گران م 
. بارد  هر یه را در سفره است با خاود ما    اکه مرد لال است تاوربیندا با ای   نر  مرد

او را شاوندا   و زن بندانادازی بار او وارد ما    ( آرایشاگر )دار  پ  از گداا به ترتیب آینه
اند از مرد  ها در برابر کاری که انجام داده آن. اندازند کنند و صورتش را بند م  ایش م آر

 راجیابش   هاای  پاول  ی راه ه اشوند رو م  هاما وقت  با خاموش  او روب ؛خواهند پول م 
دزد . گویاد  هی  نر  اهران فکر ز هم بامرد باو  رسد سرانجاما دزدی سر م . دارند برم 
هاا را باا خاود     هاای آن  ی دارای  شود و هره بیند وارد خانه م  را م  واکنش  مرد که ب 
 هایشاان از  ی ای دار هرهبیند  م که  وقت گردد و  در ای  زمانا زن به خانه بازم . برد م 

پا   . افتد راه م  ادزد امید یافت کند و به  ا گوساله را با خود هرراه م است رفته  دست
با شتا  خاود را باه او    ارو ازای  ؛یابد سرانجام او را م  دزداهای  جو از نشان  و از پرس

 شهاای  تواند دارایا   سرانجام م  اپ  از ترفندهای  ازن. زند رساند و از دزد جلو م  م 
رساند و وقتا  گوسااله     زن و گوسااله باه خاناه ما      در نهایاتا . را از دزد پ  بگیارد 

                                                           
1
. Maykut  

2
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اگار  »گویاد   دهاد و ما    جازه نر کندا زن ا فروخواهد شا  خود را در شکم شوهر  م 
 .دهد مرد گوساله را آ  م  به بعدا خودِ زاز آن رو .«پاک است عوضش دل الجباز است

 
 «لجباز»ی  ررسی و ت لیل افسانهب. ۴

مبنای تحلیل ای  افساانها مفهاوم   . کنیم م  در ای  قسرتا بحث را با تحلیل افسانه آغاز
ایا   . ی دیگرا است ای به پدیده نوسان از پدیدهنوسان میان تررکززدای  و تررکزگرای ا 
 ا( )عناا گفتران و م و داستان اهای گوناگون گفتران نوسان را بنا بر ضرورت مت  در جنبه

در ای  میان گاه باه فراخاور هادف مقالاها بررسا  برخا  شاگردهای        . کنیم م  بررس 
که در ای  نظریها  هرچنی  ازآنجا ؛نراید نیز ضروری م (  ۸۳ )تررکززدای  خسرونژاد 

نااخواه   گاه در تحلیل عنارهای متنا ا خاواه   اشوند مخاطب و نویسنده یگانه م  و مت 
ها بنا بار آنچاه بحاث خواهاد      در تحلیل ای برا افزون .شود مخاطب نیز درگیر تحلیل م 

دلیل پیوناد گریزناپاذیرش باا     بها شناس  اجتراع  در روان  ده  ی جایگاه شدا از نظریه
 .شود م  هدنیز استفا ای تررکززدای  نظریه

دریاافتن   « یک  بودا یک  نباود »یعن  ی نخست افسانها  جرلههران از تررکزگرای  
بار  . ا عاادت کارده اسات   ها با ای  عبارت آغااز شاوند   که قاهاین بهزیرا ذه  ما  است؛

جاز   باه  شادها  ی بررس  هی عامیان افسانه  ۱ ا از میانخسرونژادهای پژوهش  اساس یافته
. ( ۸۳ خسارونژادا  : ناک ) شاوند  ها با ای  عبارت آغاز ما   ی افسانه هرههشت نرونها 

: ۸۳۱ مهتادیا  )« کردناد  در روزگارهای پیشا زن و شوهری با هم زندگ  م »ی  جرله
 ؛های سنت  جنسیت  زندگ  زناشوی  است واره هنوز در ذه  خواننده یادآور طرح (۱  

دارد؛ به بیان دیگرا خواننده در فرآیندی شناخت ا آن ادامه هرچنان بنابرای  تررکزگرای  
ها و رفتارها و انتظارهای جنسیت  جذ  کارده   را که از نقش  های مفهوم  دسته از قالب

  .کند در ذه  بازسازی م 
آمیازا   با انتخا  و کاربست وایگان  خشونتا زن که از تنبل  شوهرش به ستوه آمده

کناد   را وادار شاوهرش کوشاد   م  اهنجار برای زنان نابهنی  هرچ برخورنده و اجسورانه
در اینجا خشما احساس  کلیدی اسات و خوانناده   . برای انجام کاری از خانه بیرون رود

ینای  لحا    . شاود  رو ما   هابهام  احساس روب بیند با م « دیگری»زن را ای که  در جامعه

                                                           
1
. Positioning 
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کاه آیاا ایا  احسااس باا       آورد به ذها  ما   آمیزی از سوی زنا ای  پرسش را  خشونت
 بناابر  .افزایاد  زنانگ  رایج هرساز است؟ حت  وارونگ  مکان داستان بر ایا  ابهاام ما    

کنندگان فعال جامعاه هساتند و جایگاهشاان بیارون از خاناه       ا مردان شرکترایج سنت
در ای  افساانه وارونگا  مکاان  روی     اما ؛زنان به خانه محدود هستند که ؛ درحال است
ایا   . ماند شودا ای  مرد است که در خانه م  که زن از خانه خارج م  و درحال  دهد م 

 .ی  را به هرراه آورده استتررکززداوارونگ  مکان ا 
شاود کاه تاوا از دمادم آفتاا  تاا        ای  نر ! ای مرد» :گوید زن به شوهر لجبازش م 

دنیاا باه دلات    تاریک  شبا توی خانه بنشین  و بلول ا سری به بیارون نزنا ا تاا بااد     
م  بیرون خانه کاری ندارما از بابام به م  یناد تاا   »: دهد مرد پاسخ م . (هران) «نخورد

هاا پاول  باه ما       یوپاان  اهاا  از ماست و شایر و پشام آن  . گاو و گوسفند رسیده است
 (. هران)« کنیم خوریم و زندگ  م  دهندا ما هم م  م 

گویادا  بندند که هر یک زودتر ساخ   ب در ادامها زمان  که زن و مرد با هم شرط م 
ای  وارونگ  . نشیند کند و مرد در خانه م  گوساله را آ  دهدا زن خانه را ترک م باید 

پ  از اینکه زن خاناه را تارک   . های دیگر است آیندی برای وارونگ  ایدوولوییکا پیش
حضور هار  . گداا آرایشگرا بنداندار و دزد: شود رو م  هکندا مرد با یهار شخص روب م 

کننادا بیاانگر ایا       های پایی  اجترا  را بازنرای  م یک از ای  یهار شخایت که طبقه
قادرت   ای با   ای  مرد را تا اندازه عنوان مشکل  شخایت ا موضو  است که لجبازیا به

دست بدهد تا شرط  اش را از ها و هویت مردانه ی ویژگ  دهد هره کند که ترجیز م  م 
او بیش از اینکاه باازیگر و   . به بیان دیگرا تررکزگرابودنش را نشان دهد و را برنده شود

گیرد؛  های دیگران قرار م  ی دستیاب  به هدف و وسیله ( )شود شکاری  باشدا شکار م 
ی  واره ازآنجاکه طرح ادرواقع» ؛دهند اش شکل م  دیگران او را به دلیل تررکزگرای  زیرا

هاای دیگار را نیاز       مرد بسیار قوی استا او واقعیتدر ذه« شده شرط بسته»مربوط به 
زیارا باه    ؛او تررکزگراسات . دهد ها معان  خطا م  نراید و به آن واره م  جذ  ای  طرح

راویان افسانه با رودررو قاراردادن مارد   . نگرد م عد از یک بُ اتنها اابعاد مختلف واقعیت
های مرد در مورد ایا  یهاار    ح گرانهشوند و با طر ی او وارد م  با یهار نفر که به خانه

خسرونژادا )« توان  ذهن  وی تأکید نرایند و آن را به طنز کشند کوشند بر ای  کم ت  م 
 (.  ۸ و ۸ :  ۸۳ 
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بار اسااس نظار    . دهاد  قادرت  او را نشاان ما     ی دیگری از ب  دگرپوش  مردا جنبه
توانرندسااز اساتا ماردان را نااتوان     که دگرپوش  برای زناان   درحال   ویکتوریا فلَنِگِ 

 زیارا دو هویات زناناه و مرداناه را هرزماان تجرباه       ؛برای زن توانرندساز است. کند م 
  چای سارپی  گوناه  اهریند دگرپوش  زن»و ابه باور . ( ۱ : ۱۱۳ فلنگ ا : نک) کند م 

فا   آیدا مرک  است بهای شخا  و اجتراع  گزا م  شرار از هنجارهای رفتار زنانه به
کاهاد و از   ما   اش را فارو  اما دگرپوش  مارد مقاام جنسایت     ؛باشد بار نداشته برایش به
دگرپوش  مرد هرچنی  به ترساخر   .(   : هران) «سازد محرومش م   سوییکنشگری 

و از  هرراه است که مردی که تررکزگرادهد و با ای  معنا  ستیزانه ت  م  ایدوولوییک زن
آرایش مرد نیاز از نظار    در طول دگرپوش ا. شود زن شبیه م توان است به  نظر ذهن  کم

وا ا. دهاد  تری قارار ما    زیرا او را در جایگاه فرومرتبه ؛رسد م  نظر ای مهم به مایه درون
باه بااور   . دهاد و هام ظااهرش را    م  دست اش را از توامانا هم هویت اقتاادی مردانه

و ادهد کاه   م  آور ناگزیری ت  خندهو نرایش  ریکبه موقعیت کُ افلَنِگِ  دگرپوش  مرد
کاارکرد دگرپوشا    میاان   فلنگ  ؛ البتهداند رویداد م  آن را با مفهوم کارناوال باختی  هم

که ای  مفهوم بارای بااختی     درحال »؛ بیند م  های  تفاوت مرد و مفهوم کارناوال باختی 
خیازد و   را  یاالش برن  در پ  براندازی روابط قدرت استا دگرپوشا  مارد باا آن باه    

فار  کاه    زند و باا تقویات ایا  پایش     های جنسیت  دام  م  برعک  بر تقویت کلیشه
رانادن زن   حاشایه  کاردن و باه   هویت زنانه با نقاان کنشگری هرراه استا دنبال دیگرانه

دلیل محادودیت   رهاورد ای  موضو ا ناخواستن  و تنفرآورکردن جایگاه زنانها به. است
رود کاه مارد باه هویات      م  میان محدودیت تنها زمان  ازاست و ای   کنشگری سویی
 (.    : هران) «اش بازگردد پیشی  مردانه

هایشااان را  ی دارایاا  شااود و هرااه در اپیاازود بعاادا زمااان  کااه زن وارد خانااه ماا 
ها  گیرد که دارای  سپ  تاریم م  ؛کند مرد را سرزنش م نخستا  ابیند رفته م  ازدست

در اینجاا  . دارد آگاهانه نخستی  گام را برای رسیدن به هدف برما   بنابرای  ؛را برگرداند
ای سانت    گوناه  مردهاا باه   کاه  درحاال   :شوند های جنسیت  وارونه م  واره بار دیگر طرح

خاوب  باا    زن کاه باه  . گیارد  زن کنشگری را به دست ما  ای  بار وجوگر هستندا  جست
که یه زمان باه  اینا توانای  تحلیل های جنسیت  و نگاه مرد به زن آشناستا ب ایدوولویی
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ها به یالش برخیازدا سارانجام باه هادف خاود       ها ت  دهد و یه زمان با آن ایدوولویی
ی ساخنانا   هراه . انگیزد را برم  یهای راهبرد درواقعا تررکززدای ا کنش ؛یابد دست م 
اسات  های او پیامد نوسان میان تررکزگرایا  و تررکززدایا     های بدن  و واکنش حرکت

یرخاد و باعاث    هاای رایاج ما     عاطف  ایدوولویی که بر گِرد شناخت از مبان  شناخت 
 ؛خواناد بهاا را فارا    های  هرساز با شناختش از ایدوولویی شود زنا آگاهانها احساس م 

اندیشاد   ینای  ما    ابرای نرونه در ابتدای افسانها زن که از شوهرش شناخت کامل دارد
شودا باا   رو م  هاما زمان  که با دزد روب ؛عیتا خشم استکه احساس مناسب با ای  موق

ای  ا نددزد را به خود جذ  ک دتوان گری راهبردی م  آگاه  از ای  موضو  که با عشوه
از خاود باه   را سااختگ  و ابازاری     پاذیری و ضاعف   کند و آسیب را انتخا  م روش 

جاان کجاا    بااج  »: پرساد  ما   زناز اساتا  دزد کاه فریاب خاورده    . گاذارد  نرایش م 
هاایش را   ها و ضاعف  پذیری زن در پاسخ به او آسیب (.   : ۸۳۱ مهتدیا )« روی؟ م 
شود و کنشگری خود  شدن را به دزد یادآور م  شرارد و احساس نیازش به مراقبت برم 

 .کند را پنهان م 
کوشاد باه    در حقیقت زن با قراردادن ظاهری دزد در جایگاه  فراتر از خویش ما  

 له بار دیگر ابهاام هرادل  را  ئای  مس! دست یابد و ای  نهایت تررکززدای  استهدفش 
گفتران جنسایت  رایاج را    و های قدرت لفهؤدهد و مفهوم و م ذه  خواننده شکل م در 

مردانگا   / قادرت زناانگ   کناد کاه آیاا     کشد و ای  پرسش را مطرح ما   به پرسش م 
سنت  مردانگ ا مانند قادرتا خشاونتا    های واره مفهوم  ثابت و روش  دارد؟ آیا طرح

گیرند که در ساوی   ای قرار م  بودنا در یک سوی تقابل دوگانه احساس حرایتگری و ب 
آیاا   ( ۱و ۱: ۸۳۱ اساتیونزا  : نک) پذیری است؟ بودن و آسیب دیگرشان زیبای ا عاطف 

ا ابازار  که نشانگر ضعف باشدآنبیش از  ابودن برای زن ی عاطف  واره توان گفت طرح م 
هاای  شاکل    های زنا در ذه  خواننده نیز ینای  نوساان   توانرندسازی است؟ با نوسان

که از مردساالاری حکایات     برهرکنش با فرهنگ از یک سوا ذه  خواننده در. گیرد م 
های متن ا ذها  را   کند و از دیگر سو ینی  نوسان داردا بر یک جنبه از پدیده تررکز م 

 .خواند م  های دیگر فرا به جنبهفکنانه  در فرآیندی ب 
ی  ا در خاناه او و دزددهاد کاه    غایت تررکززدای  برای زن لجبااز زماان  روی ما    

پشات    بیناد کاه زن و کولاه    خیازد و ما    شبا دزد از خوا  برم  کدخدا هستند و نیره
یک  دو ساعتا زمان  که  پ  از. افتد بنابرای  برای بازگرداندن آن دو به راه م  ؛نیستند
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بارای نجاات    و بیناد  را ما   اورا ببیندا زن  زنشودا پیش از اینکه دزد  تر م  هوا روش 
دزد کاه زن  . گیرد به آسران م رو ایستد و پاهای خود را  ای م  خویشا وارونه در یاله

 یون روز قبالا در ایا  مکاان    پندارد که زنا درخت است و بیند ینی  م  را از دور م 
بناابرای    اسات؛  راه را اشاتباه آماده  حتراا   کند که  با خود فکر م وجود نداشتها  درخت 

سسات  مغاز و   به ای  ترتیب زنا مردان پیرامون خود را سابک . دهد مسیرش را تغییر م 
 .دهد نشان م 

اماا در مقایساه باا جان       ؛برتار اسات   (مرد لجباز)جن  خود  دزد در مقایسه با هم
« دیگاری »ای  زن در محیط  کاه  . خورد فریب م از او  است ور ت مخالف خودا ضعیف

رو  هدزد و حتا  کدخادا روبا    و باا مردانا  هرچاون هرسارش     وقت شودا  انگاشته م 
هاااا مقهااور  عاااطف  ایاادوولویی ا هرگاا  را بااا دسااتکاری مبااان  شااناخت  شااود ماا 
ی مردساالارا   ایادوولویی ییاره   به بیان دیگارا  کند؛ خود م  ی راهبردی«عاطفه شناخت»

زنا باا  . رود به کار ما   اها هستند صاحبان آن ایدوولوییمردان که خود  دادن فریب برای
بارای پیاروزی بار    او  ؛ درواقاع را لغو کند ها کوشد آن م  ها شناخت دقیق آن ایدوولویی

  .یابد دست م  شبندد و به هدف م  کار را به ها ا هران ایدوولوییمردان
کش  استراتژیک ذهنا  زن را کاه بیاانگر     توان نقشه و ا م ترشدن موض برای روش 

و ا ؛ی نرایش مقایسه کرد توانای  فراوان ذه  او در تررکززدای  استا با بازی در صحنه
نهاد و   ما   ی نرایش گام به صحنه سناریستگردان و  بازیگرا بازی هرزمان در سه نقش
شاوهرشا دزدا   دیگارا مانناد   باازیگران او باا  . استنوسان  در ها هرواره میان ای  نقش

خاساتگاه ایا    . شاود  وگو م  گفتوارد  هستندا ی مردسالار نرایندگان جامعهکه  کدخدا
یعن  بیش  ؛خیزد دیالکتیک  است که از برهرکنش ذه  و جامعه برم  یفرآیند دیالو ا

اختش است که شن (۸)«دیالوجیکویشتن  خ»ای بیرون  باشدا صدای درون  که پدیدهآناز 
زن میاان صادای    ابناابرای  . کناد  م  از محیطا ای  دیالو  را هر لحظه دستخوش تغییر

اش که به دنبال دساتیاب    ی جامعه و صدای ایدوولوییک درون  ایدوولوییک مردسالارانه
 .سازد به هدف و لغو ایدوولویی استا دیالوگ  درون  م 

. ها هساتند  هاستا جایگاه یدر کشاکش ای  صداها آنچه میانج  دستکاری ایدوولوی
گاردانا جایگااه را بناا بار ایادوولویی ییاره و        و بازی سناریستدر مقام  ادر اینجا زن

دهاد باه او القاا شاود؛ بناابرای        کند و اجازه م  کشیدنشانا به بازیگران القا م  پرسش به
ا به ساه  سناریستگردان و  زمان  که باید جایگاه  را به خود نسبت دهدا از نقش بازی
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در رویااروی  باا شاوهرشا     کند؛ یعن  و بازیگر نوسان م  سناریستگردانا  نقش بازی
 .دهد م  اما در برابر دزد به آن ت  ؛پذیرد جایگاه فرومرتبه را نر 

زناد کاه    م  دست های موقعیت  و نرایش  آیرون به آفرینش هرزمان  ابه ای  ترتیب
گاردانا گااه خاود و باازیگران را باه مات         ازیدر مقام ب. ها از آن آگاه نیستند شخایت

غیبات   گوی  در ای  بازیا حضور بادون  . راند به حاشیه م آنان را    نیزآورد و گاه م 
درواقع ینی  بازی حضور و غیااب    .حضور معنای  ندارد که غیا  ب  معناستا ینان ب 

تاوان یکا  از     رو ما  ازایا  ؛ ساازد  است که زن را برای دستیاب  به هدفش توانرند ما  
مثاباه کنشا  ذهنا  کااه     رهاوردهاای نوساان میاان تررکزگرایا  و تررکززدایاا  راا باه     

محتوایش هر لحظه در بارهرکنش و تعامال پیوساته باا محایط در حاال تغییار اساتا         
رسد ای  توانرندی کاه از نوساان میاان     م  نظر به. دانستتوانرندسازی برای کنشگری 

خویشت  »ی شناخت   در نظریه «فراجایگاه»با مفهوم  اآمده دست های گوناگون به جایگاه
 تأمل برفراجایگاه به معنای  ا در ای  نظریه. خویشاوند باشد  هوبرت هرمنز  «دیالوجیک

کناد   اش جدا م  اه کنون گشخص هرواره خود را از جای. خویشت  از یند جایگاه است
هاای   و گاذار باه ساوی جایگااه     جداشدن از یک جایگاه. نگرد و از بالا به خویشت  م 

هرزماان بار دیادن     فارد  دهد که م  ی را شکل«خودناظر»یا  «فراشناخت»توانای   ادیگر
رساد میاان نوساان در ایا       م  نظر به احال باای . یند جایگاه از خویشت  توانرند است

خویشات   ی  در نظریاه  وجاود دارد؛ ی تررکززدایا  تفااوت     نظریه و نوساان در نظریاه  
ی  در نظریاه کاه   ؛ درحال کند نوسان م « م »گون اهای گون ا فرد میان جایگاهدیالوجیک 
هاای   گااه تنها جای کند و نه نوسان م  «دیگری»و  «م » های فرد میان جایگاه اتررکززدای 

گار   نظااره  «م »های  را نیز هرزمان با جایگاه «دیگری»های  بیندا بلکه جایگاه را م  «م »
دهد که تنها ناظر بر خویشت  نیساتا بلکاه باا     م  را شکل خود ناظری اور ای  از ت؛اس

  .دارد برم  کنشگری گام ا برایتسلط کامل بر خویشت  و دیگری
خواهد شا  خود را در شکم مارد لجبااز فارو     در پایان افسانها زمان  که گوساله م 

مهتادیا  )« پاک اسات  اگر لجباز استا عوضش دل»: گوید دهد و م  ا زن اجازه نر کند
هاا   ها و کشارکش  دهد و یالش گوساله را آ  م  شمرد خود اپ  از آن. (۱  : ۸۳۱ 
ساختار قاه که بازتاا  سااختار   . رسد پسندد به پایان م  گونه که زن م  خوش  و آن به
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در پ  رسیدن به  اکند تعادل را دنبال م  ل وعدم تعادلا ذه  است و هران ساختار تعاد
 .تعادل است

ی  سپ  در نتیجه ؛هر افسانه در آغاز خودا نشانگر حالت تعادل است ابر ای  اساس
باه   ای وضعیت عین  پیشی  یا وضعیت روان  قهرمان داستان است رخدادی که شکننده
ا هاا  ای از تالاش  در ینای  وضاعیت  قهرماان باه مجروعاه     . درسا  حالت عدم تعادل م 

برقارار   اتعاادل  تاازه   لبتاه ا اسرانجام حالت تعاادل زند تا  م  دست ها ها و تطابق جذ 
کند  شنونده یا خواننده نیز در ذه  خود مسیری مشابه را ط  م طور طبیع ا  به. شود م 
 (. ۱۱ :  ۸۳ خسرونژادا : نک)

از ینای  تعاادل     اهاا  ویاژه افساانه   هاا به پایان خوش بسیاری از داستان ادر حقیقت
ای که نه مردسالاری است و نه  گونه شودا به لویی خنث  م ایدوو ادر پایان. حکایت دارد

 ودرواقع پیامد نوسان میان تررکزگرایا  و تررکززدایا ا فهرا  رشادیافته     ؛ سالاری زن
به ای  معناا کاه    ؛گر است تررکززدای ا فرآیندی سامان». است خودشناس  و دگرشناس 
رو در  ازایا   ؛(  : ۱۱۸ ا  بااترو )« کوشد خطا را کااهش دهاد   با به تعادل رساندنا م 

 .شود پرتو ای  نوسانا خشم ابتدای افسانه برای هر دو به تفاهم و دگرخواه  تبدیل م 
  

 گیری نتیجه. ۵

های  ی تررکززدای  برای ایدوولویی رهاوردهای نظریه ی بارهای  پژوهش بر آن بود تا در
به ساه  گفتها  برای رسیدن به هدف پیشرو  ازای  ؛مل کندأت «لجباز»ی  جنسیت  در افسانه

رویکاارد شااناخت  ( هااای)کااارکردپرسااش نخساات ایاا  بااود کااه  .پاسااخ داد پرسااش
هاای   ایادوولویی طاور ویاژها بارای     باه ها و  ایدوولوییی  هرهبرای  ا در کلتررکززدای 

 جنسیت  در ای  افسانه ییست؟
؛ شاوند  تولیاد ما   : هستندرو  هها با سه حالت روب پرسشا ایدوولوییای  پیوند با  در

از نظار شاناخت ا در دو حالات نخساتا     . شوند به پرسش کشیده م  ؛شوند بازتولید م 
شود؛  ای ییره پذیرفته م  عنوان ایده ا پ  از برهرکنش شناخت و فرهن ا بهایدوولویی

 هاا پیامد تررکزگرایا  و  ی تررکززدای ا تولید و بازتولید ایدوولویی به بیان دیگرا نظریه
شاودا ایا     هاای جنسایت  مرباوط ما      تا جای  کاه باه ایادوولویی    .است  تنهاا جذ 
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دیدن ماردان   ی تررکز بر یک جنبه از پدیدها یعن  ییرگ  و فرامرتبه هاا نتیجه ایدوولویی
هاا باه پرساش     کاه ایادوولویی   آنگااه . دادن تاویری فرومرتبه از زنانا است برای نشان
دهاد و فرآیناد شاناخت      بسندگ  خاود را از دسات ما    کزگرای  شوندا ترر کشیده م 

ا ی موجودا فرآیند مکرل شده های تثبیت واره کارا نیست و برای تغییر طرح جذ ا دیگر
آید که نه جاذ    شود؛ در نتیجها حالت سوم  پیش م  یعن  تررکززدای  فرا خوانده م 

وولویی پایاانا ایاد   در ود؛ش ند آشکارا در ای  افسانه دیده م ای  فرآی. است و نه انطباق
رو یکا  از رهاوردهاای ایا  نوساان بارای       سالاری؛ ازایا   نه مردسالاری است و نه زن

هاا گاام    لغاو ایادوولویی   کشایدن و  پرساش  دوولویی جنسیت  ای  است کاه بارای باه   ای
هاا   جایگاه لغو آنا بازی نوسان  با زی با ایدوولویی برایدارد و یک  از ابزارهای با برم 
ست که باا  رو های گوناگون در لغو ایدوولویی ازای  اهریت جایگاه. ستها ده  یگاهو جا

دهاد و جاز در    ه ایدوولویی به تررکززدای  ت  ما  های گوناگون است ک وجود انتخا 
رسد که ضرورت کاربسات   م  نظرسوی دیگرا به از . ای  صورت تررکزگرا خواهد بود

  .مان القای ایدوولویی را نیز به هرراه داردتوأهای ییره برای ییرگ  بر آنا  ایدوولویی
در پرتاو فرآیناد شاناخت  نوساان میاان      پرسش دوم به دنبال یافت  ایا  اسات کاه    

ی شخایت بارای دساتیاب  باه هادفا باا      «عاطفه  شناخت»ا تررکزگرای  و تررکززدای 
 ی برخاساته از ایا    های جنسیت  یگونه برهرکنش  دارناد و جایگااه ساوی    ایدوولویی

در پرتو ای  فرآیندا شناخت داد که پژوهش نشان  ای  های  دارد؟ برهرکنش یه ویژگ 
کاه در پیونادی برهرکنشاگرانها    بل ؛شاوند  هام دیاده نرا     و عاطفه دو مکانیزم جدا از

ای  دوا پیوسته به سوی یکدیگر در تکااپو هساتند و   . ندتنیده و وابسته به یکدیگر درهم
عاطفاه و ایادوولویی باه ایا       بارهرکنش شاناخت  . پیوند با هم کارکردهاای  دارناد   در

گیاری و   توجها ارزیاب ا استدلالا تاریم: صورت است که فرآیندهای شناخت ا هرچون
های جنسیت ا مانند  حل مسئلها با شناخت دقیق از مبان  زیربنای  و انگیزش  ایدوولویی

هاای متناساب باا موقعیات را فارا       فا هم احساسی جنس ا برای دستیاب  به هد مسئله
افازون بار ایا ا    . های احساس  راهبردهای شناخت  متناساب را  خوانند و هما حالت م 

برخاساته از شاناخت را نیاز ایفاا     کنندگ  رفتارهاای   نقش برانگیزانندگ  و کنترل عاطفه
باه دساتکاری    ااردر مقام یک کلا با تغییر در رفتا  امان ای  دوکند و تررکززدای  توأ م 

رهاوردهااای باارهرکنش از . انجامااد یی و در نتیجااها دسااتیاب  بااه هاادف ماا ایاادوولو
 : های زیر اشاره کرد توان به نرونه ای  افسانه م  عاطفه و ایدوولویی در ختشنا
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 ؛  ی وجود صدای زنانه توانرندسازی زن در نتیجه.  

 های جنسیت ؛ ده  و لغو ایدوولویی ابزار شکل.  

گیریا حل مسئله و ارزیاب  موقعیات را   تاریم: های  یون ابزار کنترل کنش که مؤلفه. ۸
 .دربردارد

 افساانه  با خواننده هردل  شناخت ا مکانیزم ای  پرتو درپرسش سوم نیز ای  بود که 
رویکرد تررکززدای  با ای  رهاورد هرراه است که خوانناده باا خوانادن     است؟ یگونه

داساتان   مانناد  اهاای گفتراان   شاده در جنباه   ماان بازنراای   أتو هاای  ای  روایتا نوسان
برای نرونه آنگااه کاه   : ها وارونگ  مکان  و کنش: مکان های زنا زمان نوسان: شخایت)

ی جایگاه  تاورها درباره)معنا  و( زبان)ا گفتران (زند زن خود را به جای درخت جا م 
 ؛شده وجود نادارد  تعیی  ی ثابت و ازپیشا خواننده ارو ازای  ؛کند را تجربه م ( زن و مرد

هاای   شاود کاه میاان هرادل  باا جنباه       ای در نوسان و جاری سااخته ما    بلکه خواننده
هاای   ینای  حرکات  . گرفت  از آن در نوساان اسات   ایدوولوییک گفتران روای  و فاصله
هاا   امکان خوانش انتقادی گفتران ودهد  م  هردل  ت  نوسان  در ذه  خواننده به ابهام

تاوان روشا     نوسان میان تررگزگرای  و تررکزدایا  را ما    بنابرای ا ؛آورد م  را فراهم
  .ها دانست بخش در خوانش انتقادی گفتران آگاه 

 
 ها یادداش 

: داند که هر یاک از عناارهای  تشاکیل شاده اسات      استیونز گفتران را دارای سه جنبه م (  )
زبانا ساختارا )ا گفتران (ها تخریب/ حوادثا بهبودها/ ها مکانا کنش هاا زمان شخایت)داستان 
هاای ارزشا ا    هااا داوری  مایاه  درون)و معناا  ( سازی ی دیدا کانون  هاا انوا  ادب ا زاویه بینامت 

ای  پاژوهش نیاز در   (. ۱۱ و ۱۱: ۸۳۱ استیونزا : نک( )ی جهانا جامعه و فرد تاورات  درباره
 .کند ان را دنبال م های گوناگون گفتر ها جنبه بررس  نوسان

شاده از ساوی اساتیونز اشااره دارد      های سنت  جنسیت  مطرح واره هاا به طرح واره ای  طرح ( )
 (. ۱و ۱: هران)
؛ ۱ ۱ ؛  ۱۱ )توانید به آثار هرمنز  م « دیالوجیکخویشت  »ی  برای آگاه  بیشتر از نظریه( ۸)

 .بنگرید(   ۱ 
 

                                                           
1
. feminine voice  
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 ابعمنفهرس  

؛ رویکردهاای  های ناگزیر دیگرخوان  درا «جنسیت و نو  ادب » .(۸۳۱ . )استیونزا جان
کاانون پارورش   : تهاران  اکوشش مرتض  خسرونژاد به .ی ادبیات کودک نقد و نظریه

 .فکری کودکان و نوجوانان
 .ی ادبیاات کاودک   معاومیت و تجربه؛ درآمدی بر فلسفه(.  ۸۳ ). خسرونژادا مرتض 

 .مرکز: رانته
اندیشیدن فلسف  کودکان را پرورش دهیم؛  یگونه توانای  (.۸۱۱ ). اااااااا ااااااااا

 .نشر به: مشهد. های فکری ی کتا  داستان ضریره
ی کارشناس  ارشاد   نامه ایانپ. های صبح  مکر و حیله در افسانه(. ۸۱۸ . )روستاا سعیده

 .دانشگاه شیراز
ی بینامتنیااتا تررکززدایاا  و   بررساا  تطبیقاا  رابطااه  (.  ۸۱ . )فیروزمناادا عطیااه 

تاویری احردرضا احردیا احردرضا شر ا آنتاون    توانرندسازی در آثار داستان 
 .ی کارشناس  ارشد دانشگاه شیراز نامه پایان .براون و موری  سنداک

ی  ناماه  پایاان . هاای کودکاان   شگردهای تررکززدایا  در کتاا    (. ۸۱ ) .قاسر ا سرانه
 .دانشگاه شیراز کارشناس  ارشد

ی کارشناس   نامه پایان. های ایران  شگردهای تررکززدای  در قاه(.  ۸۱ . )مرادپورا ندا
 .دانشگاه شیرازارشد 

  . یمع :تهران ا ج . صبحی ها قاه (.۸۳۱ . )الله فضل ا( صبح)ی مهتد
هاااای  در کتاااا   شاااگردهای تررکززدایااا(. ۸۱۸ . )ساااادات میرقاااادریا بشاااری

عربا  و    بررسا  تطبیقا   ؛(هاای سان  الاف و      گاروه )تاویری منتخب  داستان 
 . ی دکتری دانشگاه اصفهان رساله ا فارس
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